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 تغييريافته به منطقه سرکچال–کُلون بستک 
 ۱۳۸۵ آذر۱۰به تاريخ جمعه 

  
 :پيش از برنامه

از آنجا که به قله . تصميم بر آن شد تا سرپرستي را عهده دار شوم,  کمتر از دو هفته قبل از برنامه   
, انواري, يزادهپرس و جو از آقايان عل. آوري اطلاعات بود قدم اول؛ جمع, بستک صعود نکرده بودم کلون

گنجايي و سرافراز و خانم عزيزي اطلاعاتي در اختيارم گذاشت که با گزارشهايي که جمع و جور کرده 
   توسط گروه انجام شده بود که۱۳۸۴ آذر ۱۸البته برنامه مشابهي در تاريخ . ديد خوبي مي داد, بودم

دا کردن کروکي مسير و نقشه پي. هم راهگشا بود, گزارش مختصر و مفيد آن به قلم محسن انواري
وضع هوا نسبت به اين موقع از سال کمي سردتر . گير نبود توپوگرافي و عکس از اينترنت هم چندان وقت

. خم و چمِ هماهنگيها را از محسن انواري پرسيدم. از معمول بود و اميدوار بودم بارندگي نداشته باشيم
هاي برنامه  با توجه به اينکه اطلاعيه, نشکده فيزيک آذر در دا۵ عصر روز يکشنبه ۵در جلسه توجيهي 

يعني حدود يک ساعت قبل از جلسه بر در و ديوار دانشگاه نصب شده بود خيل مشتاقان (!) کمي دير
 آذر مد نظر بود و روز بعد متوجه شدم به دليل مشکل حمل ونقل ۹البته برنامه براي پنجشنبه . زياد نبود

آذر ۱۰و در اطلاعيه ها هم تاريخ , ه روزهاي پنجشنبه را به جمعه منتقل کردهاداره تربيت بدني برنام, 
, خوشبختانه دوست خوبم. پس مجبور شدم به دنبال جايگزيني براي خودم باشم!  آذر۹ذکر شده و نه 

عصر روز سه شنبه به همراه حسام نوريان براي تحويل وسايل و ثبت نام از . حسين سرافراز قبول کرد
قرار شد برنامه , بالاخره با پيگيريهاي محسن انواري در ساماندهي نفرات... حاضر شدم  احتماليمشتاقان

 .در وبلاگ اصلاحيه خورد و بقيه قضايا. روز جمعه با سرپرستي حسين سرافراز برگزار شود
 

 :روز برنامه
رنامه رسيدم و زيارت خوشبختانه به ب. به قاعده سرپرست هم نبودم,  چون قرار نبود در برنامه باشم   

 نشده بود که با ميني ۷:۱۵. بينيهاي هواشناسي نويد بخش روز خوبي شد بر خلاف پيش, جمال دوستان
حوالي ميدان نوبنياد برف  . بوس دانشگاه به رانندگي آقاي فيضي از درب خيابان رشت حرکت کرديم

برو نياورده و همچنان مصمم به گردنه راننده از تصميم جويا شد؛ ما هم خم به ا, سبک همراه با مه بود
بالاخره زور .... اوايل به شوخي و خنده مي گذشت و در گيرو دار اينکه سرپرست کيست. ديزين بوديم

در , جلسه معارفه و مراسم خوردن صبحانه براي صرفه جوييِ زماني. حسين چربيد و من قبول کردم
چند , يازي به چک کردن وسايل نفرات نبود هر چندفضاي کلي تيم به نحوي بودکه ن. ماشين برگزار شد

راهبندان . مهمان داشتيم و اين موضوع کمي بر تصميم گيري من در نحوه برخورد با کل تيم موثرتر بود
, قلعه دختر, آبک, هاي ورجين اسامي قله, گردنه قوچک در جاده لشکرک و بيم از دست دادن زمان

دادم تا جاي ممکن  ترجيح مي. عنوان جايگزين بر سر زبانها آوردسرکچال و کوههاي شمال تهران را به 
طبق گفته يکي از . ريزيهاي قبلي عدول نکند و همان برنامه کلون بستک اجرا شود از برنامه, روند اجرا
ساعت , بعد از اوشان. مسير تا فشم باز است و حجم برفِ تازه خيلي سنگين به نظر نمي رسيد, راهداران

خوشبختانه مسير . دهيم تا به ميگون برسيم ادامه مي) غرب( اصلي فشم را به سمت چپ ميدان۹:۱۰
اين ) ۱۴۱( در پي تماس تلفني با تلفن گوياي وزارت راه. کماکان باز است و تا شمشک مشکلي نيست

 ١١٨اس با  بار تم٣بعد از . اما اين کافي نبود ... .باز و , تمامي راههاي ارتباطي کشور  :جمله شنيده مي شد
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 ديزين را وارد کرده و ٠٢٢١٣٥٥,  تهران و مقصد٠٢١  ,بالاخره کد مبدا, (!)تهران و هر بار دادن يک شماره
به قول يکي از . مواجه شديم, آخر هم با جاده اي که تا جاهايي شن پاشي شده ولي در نهايت بسته است

شايد تنها عبورِ بسيار . شود علام نميدوستان اين مسير در اين مواقع به طور پيش فرض بسته است و ا
بود که ما را به ادامه ) ١٤١(و تماس تلفني ) که البته کمي جلوتر دور زده بودند(شمار ماشينهاي مقابل کم

آبادي سپيدستون بود که به , ظاهراً نزديکترين محل, با توجه به ضيق وقت. مسير اميدوار کرده بود
در .  صبح پاي مسير بوديم١٠ وعده کرده و ١٦با ماشين ساعت . کمي به عقب برگشتيم. سرکچال برويم

) براي پرهيز از بهمن( را لجنيانتخاب مسير طبق قاعده و عرف بايد مسير زمستاني و يال روبروي 
داد حجم برف به قدري نيست که خطرناک باشد؛  البته شواهد اطراف جاده نشان مي. کرديم انتخاب مي

  کم هم برفکوبيهر چند بعد معلوم شد که
سعي کردم , و با توجه به شناخت بهتر آنها از مسير تجربه دوستان قديمي  با اطمينان به . ايم نکرده 

بارش چنداني نداشتيم . بيشتر از آنها در کار مسيريابي بهره بگيرم تا اينکه بخواهم خودم مسيريابي کنم
, هيچ اصراري بر ادامه صعود نيست, جود ريسکبا اين دلايل و اينکه در صورت و. ولي هوا صاف هم نبود

هاي  دانه سرآغازخوشامدگويي ديدن خرگوشي زيبا و بارش برفهاي پنبه. قدم در راه تابستاني گذاشتيم
 .طبيعت بودند

  

  
  

کمتر از نيم ساعت بعد در  . از داخل آبادي با چند پيچ و خم عبور کرديم, با جلوداري منصور احمدي 
اين . محل باغي از درختان براي تعديل لباس توقف کرده و باز با سعي در حفظ انسجام تيم به راه افتاديم

 در جلو مسوول تعويض جلودار براي دار عقبداري شد و منصور همچنان بار حسين سرافراز عهده
, همه, نصيب نماند و تا پايان برنامه سعي بر اين بود که هيچيک از اعضاي تيم از برفکوبي بي. برفکوبي

شکست  گرچه آوازهاي گاه و بيگاهمان سکوت کوهستان را مي. حداقل يکبار جلوداري را تجربه کردند
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تيمهاي ديگري هم در منطقه روي يال لجني و حتي . داد ياما اقتضاي زمان و مکان چنين مجوزي به ما م
 .خوردند يک تيم پرتعداد در مسير تابستاني به چشم مي

  

  
  

شدن مه توانستيم دورنماي حدود تقريبي  تر   غليظ  بود که قبل ازآخرين فرصتي١١:١٥حوالي ساعت 
باد و کولاک نداشتيم و فقط مه بود که تصويري يکپارچه سفيد در برابر ديدگان . مسير پناهگاه را ببينيم

کرديم که  چنين خيال مي, شايد اگر بقاياي گياهان بيرون زده از برف و حس لمس زمين نبود. داد قرار مي
 .کنيم ک زمينه يکدست سفيد حرکت ميدر ي

  

  
  
بخش  بيسکوييتهاي رنگارنگ و تنقلات و ميوه گرمي,  در اولين استراحت رسمي١٢حدود ساعت  

 . نژاد جلودار باشد از اينجا به بعد قرار شد احسان حسين. توقفمان شد
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دانستيم در جهت  مي. کردند تازي و مسيريابي مي  مه غليظ تر شده و دو عضو تندرو در جلو يکه
گمان بر اين بود . داريم اما مطمئن نبوديم چقدر بايد به سمت بالا برويم گام برمي) رو به شرق(درست

برگشت سه کوهنورد در يال مقابل ظن فاصله چنداني با جانپناه لجني نداريم و قسمتهاي سنگي مسير و 
البته ظاهرا اين سه نفر هم از ادامه کار منصرف شده بودندو عزم برگشت کرده (کرد ما را تقويت مي

بين نفرات کمي . پس پوششها را تقويت کرديم, کرد روکش دستکش و بادگير طلب مي, وزش باد.) بودند
 نيست که جاي پاها مشخص نباشد و ارتباط صدايي فاصله ايجاد شده اما غلظت مه و وزش باد به حدي

که قرار بود براي جلوگيري از خطر (بالاخره در حين تراورس يک شيب برفي . هم همچنان برقرار است
 روي شيب ايجاد نشود و البته دوستان کمتر جدي گرفتند و نوع برف هم کمتر اجازه خط برش, بهمن

 را نشان ميدهد و ما در ١٣:٢٠ساعت . ماي اطراف را بهتر ببينيمهوا کمي صاف شد و توانستيم دورن, )داد
در تصوير زير . ايم قرار گرفته حاليکه يک يال با جانپناه فاصله داريم در ارتفاعي بالاتراز جانپناه لجني 

 .شود جانپناه در گوشه سمت چپ ملاحظه مي
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اگر به سمت لجني برويم بايد يک يال ديگر ! انديشيم که چه کنيم؟ بر تکه سنگ بزرگي توقف کرده و مي
در عين اينکه رفتن تا . هاي بهتري از مسير فعلي نداريم را تراورس کرده و براي برگشت هم گزينه

حالت حداقل نيم ساعت و از آنجا تا قله حداقل يک ساعت و نيم (!) ترين ه لجني در خوشبينانهجانپنا
با توجه به بازشدن هوا , از طرفي اگر در محل فعلي به سمت شمال ادامه مسير دهيم . زمان خواهد برد

ه هم انتخاب  تيم حمل  تقسيم تيم و جداکردن .الراس سرکچال تلاقي داشته باشيم احتمال دارد با خط
  , با ماشين١٦زدگي مسير جاده در برگشت و وعده ساعت  همچنين با توجه به احتمال يخ. ديگري بود

در نهايت با توجه به اينکه به . مجوز صعود نداشتيم) در حدود نيم ساعت ديگر(١٤:٠٠بيشتر از ساعت 
نفرات به دلخواه , عت باقيماندهقرار بر اين شد در نيم سا, پايداري وضع هوا هم اطمينان چنداني نبود

يا همانجا استراحت  شان را بکنند  خود يا همراه تيم اول تا حداکثر ارتفاع ممکن بالا بروند و نهايت سعي
اي بود  اين نهايت بهره, شايد با توجه به زمانِ کم.  آماده بازگشت باشند١٤کنند و در آخر همگي ساعت 

گرچه ترجيح بر اين بود همه با هم بالاتر برويم اما صاف .  آوريمتوانستيم با کمترين خطر بدست که مي
تري  رفتار آزادانه, زيبايي منطقه و جمع صميمي دوستان, بخش و سوزان شدن نسبي هوا و آفتاب گرمي 

در حاليکه , اي مشغول عکس و فيلم و کمي بالاتر عده, اي ماندند و خوردند و گفتند عده. کرد را اقتضا مي
 N36.02507متري در مختصات جغرافيايي ٣٦٨٩ارتفاع  , داد را نشان مي١٣:٤٥ساعت 

E51.52334 ساعته بود٤ اوج کار پس از يک تلاش . 
  

  
  
مسير برگشت با کمي اصلاح نسبت به مسير رفت و . در يک هواي عالي برگشتيم, فته از مسيرِ ر١٤:٠٥ 

 . اي پرهيبت ادامه يافت يک توقف نيم ساعته در نزديکي ديواره
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 . هم خالي از لطف نبود, هاي شمالي تر سرازير شده بود اي که از دامنه مشاهده بهمن تازه
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شکستن (خوشبختانه ايراد فني ماشين. ايم  مانده که همگي سوار ماشين شده١٦ دقيقه به ساعت ٥
با خوردن ناهار و تقسيم آذوقه , مشکل حادي نبود و مسير بسيار خلوتِ برگشت)  رادياتورپروانه

بيشتر . شود باقيمانده و جلسه پرچالش پيشنهادات و انتقادات و در نهايت خوردن خرمالو همراه مي
دوستان نسبت به سرپرست لطف داشته و در کل از برنامه به ويژه به دليل جمع شدن ياران ديرين دور 

که ( باتجربه برخي هم از سختگيري سرپرست در حفظ نظم تيم با توجه به حضور افراد. هم راضي بودند
شايد بهتر است در . گلايه داشتند!) البته سرپرست از تجربه برخي از آنان هم به حدي کافي خبر نداشت

تقريباً . سرپرست با روحيات نفرات آشناتر باشد,  دارد"ديداردوستان"هايي که حالت  چنين برنامه
ت از مسير معمول همان فصل ولي همچنان بهتر اس.(کس نسبت به انحراف در مسير گلايه نداشت هيچ

اين بار درب حافظ دانشگاه . بعد از يک ساعت و نيم به تهران رسيديم.) براي اجراي برنامه بهره بگيريم
 . نقطه پايان جمع دوستانه آن روز ما شد

  
 :چند نکته

و ...) افي وپوشش ک, باتوم, کفش مناسب(تقريباً تمام نفرات با تجهيزات کامل برنامه يکروزه زمستاني   ‐ 
 .توان جسمي متعادل در برنامه شرکت کرده بودند

کم خطرترين و , بهتر است در برنامه هاي زمستاني که احتمال تغيير برنامه و مسير وجود دارد  ‐
هرچند قرار نبود سرپرستِ برنامه پنجشنبه در برنامه . مناسبترين جايگزينها قبل از برنامه بررسي شوند

 . کاست د ولي اين مساله از ارزش فکر کردن به برنامه جايگزين احتمالي نميروز جمعه حضور ياب
مگر احتمالاً در مواردي .(تشکيل جلسه توجيهي با حضور سرپرست و کل افراد همواره پرفايده است ‐

توان به هماهنگي تيم اقدام  شناخت کامل و کافي از هم دارند و با تماس تلفني مي, که نفرات يک تيم
 .)کرد
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 .در پايان از مشارکت صميمانه همه دوستان در اجرای برنامه و همکاري اداره تربيت بدني سپاسگزارم
‐٤فرشيد اميرطهماسبي ‐٣يونس اصغرزاده ‐٢ منصور احمدي ‐١):به ترتيب الفبا(شرکت کنندگان
ميرعلي ‐٨نژاد  احسان حسين‐٧) سرپرست(زاده حميد حسن‐٦نثاري  مجيد جان‐٥محسن انواري 

  . وحيد محمودي‐١٢مرتضي گنجايي ‐١١حسين سرافراز ‐١٠ميثم خوشقدم ‐٩يني حس
  

 هاي بهتر با اميد به اجراي برنامه
 ١٣٨٥آذر١٧ ‐زاده حميد حسن

  

  
 


